
٧٤شمار�  ٨٧ نقدى بر حديث�هاى خيالى

*مهدى حسينيان قمى

چكيده
در تفسير تبيان و مجمع البـيـان از(ع) د باقرّى امام ابو جعفر محـمايات تفسيـررو
آنى سال هشتم سـالهش/هاى قـرى آقاى صالحى نج* آبادى در مجلـه پـژوسو
انفت با عنـوار گـرى قرد بى/مهرمـوره/» ّس سرّ «قدسىه/نامه علامه طـبـر ويژ٣٠و ٢٩

ان كتاب«نقدى سند شناسانه بر احاديث مجمع البيـان» و پـس از آن بـا عـنـومقالـه 
ه مجلهن نيز در آخرين شـمـار خيالى در مجمع البيـان»/و هـم اكـنـو«حديث/هـاى

ى آقاى احمد عابدينى بـه از سو٩١مستان،ز٤ه) سال هجدهم شمـار٧٢بينات(
ى شده است.م صالحى نج* آبادى پى/گيرحوتعبير ايشان اين كش* مر

ى كش*/ها داده شدهى/ها و اين پى/گيرشنى به آن بى مهـردر اين مقاله،پاسخ رو
ماييد.است كه مطالعه مى/فر

،حديث/هاى خيالى.(ع) ى أبو/جعفرايات تفسير،رو(ع) :أبو/جعفره�هااژكليد و

مقدمه
ل أمين الاسـلامو نيز شخصيـت مـقـبـوه» //«قدس سـرسـىجمند شيـخ طـوشخصـيـت ار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه.هشگر حوز* محقق و پژو
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الاست كه اگر بى/همتايىآمد و وجسته،سردر ميان عالمان شيعه چنان بره»/ /«قدس سرسىطبر
انيم تأكيد داشته باشيم.دن آنان مى/توا نگوييم،بر كم نظير بوآنان ر

فته/اند و هر دو شخصيتىار گرجه قرد توخشان در ميان اهل سنت نيز موره دراين دو چهر
جنيم و اوانو مـى/زابر اينان زند و تنها ما نيستيم كه در بـرانكار ناشدنى در جهان اسلام دار

ا پاس مى/داريم.ى اينان رعلمى و دينى و معنو
آمد،سركتاب/هاى تبيان و مجمع البيان نيز در ميان كتاب/ها آن چنان كار ساز و سر

ديـكجه ساخته است.هر كس كه به اين دو كتاب نزا به خويش متـوده كه همگان ربر آور
د.شمندى/هاى اين دو كتاب سر تعظيم فرو مى/آورج/ها و ارزالايى/ها،اوابر ود،در برشو

ن اشتباها بى/نقص و بدوگشان رگ و نه كتاب/هاى بزرگفتنى است:ما نه عالمان بزر
الى اين بدان معنى نيست كه آنان راست و بس.و(ع) /مان/ه معصوا كه اين ويژنمى/دانيم چر

الايان بكاهيم.ش كار آن ود حق دهيم كه از ارزچك سازيم و به خوان كودر چشم ديگر
اچك آنان رهيخته و اين تأليفات اگر نطلبد كه ما اشتباه/هاى كوگى اين عالمان فربزر

ه نمى/دهدگز به ما اجازلى هرلى بسپاريم،وجيه/هاى قابل قبوا به توناديده بگيريم و حتى آنها ر
گ بگذاريم.بى/تأمل نگاهى به كتاب/هايشـانكه ساده پا به حريم اين شخصيت/هاى بـزر

د بداننيم كه خـوار دهيم و بر چسب/هايى به آنان بـزهام قـرّد اتا موربيفكنيم و آنگاه آنـان ر
گانق بزرلى همان حق مى/گويد كه بايد حقوش است وتر به پذيراراوى حق سزتريم.آراراوسز

چسب تسامح،تساهل،اشتباه و عدم دقتده برد و بى جهت خداى نكرفته نشوناديده گر
د.ده نشوبه آنان ز

د نويسندهنه كه خوتاه آن گوا و با تأملى كوه مى/دهد كه بى پرواد انديشى به ما اجازآيا آز
گ جهاند نويسنده بزرفاقى به چند مـورّ«حديث/هاى خيالى» مى/گويد و با دست/يابـى ات

ار دهيم.د نقد قرا مورى راسلام و كتاب جهانى و
د حق مى/دهد كه بهنه به خود اين گوى چند مورا اين نويسنده با ديدن اتفاقى و گذرچر

ى دقيقسى و جستجود.آيا حق نداريم به ايشان بگوييم شما جز در سايه يك برردازنقد بپر
ان به اين نويسندهى كنيد.آيا نمى/توه اين كتاب/هاى بى/مانند داورانيد دربارو همه جانبه نمى/تو

 ـگيرا با ديدن بيست مورگفت كه چر  ـايند  م كه ظاهر آن به نفع نظريه شما باشد كه نيست 
ى مى/كنيد.نه داورگو
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د آمده استد بيش از دويست و پنجاه موره «أبو/جعفر» كه در تفسير تبيان در حدواژو
دجه به دويست و سى مورن تود اكتفاء مى/كنيد و با ملاحظه آن و بدوا شما به بيست مورچر

حمننس بن عبدالرد،نظر مى/دهيد نقد پويا اين است؟پالايش يوديگر حتى اين بيست مور
است.(ع) شنى امام أبو/جعفر باقرد به رواراز اين دست است؟بگذريم كه منظور در همه مو

ه ازفته است و ما با اشـارى/اش سخن بسيار رگ و كتاب تفسيـره اين مفسر بـزردربار
سى تفسير الطبرّ أنّن مى/نويسد:و الحقسخن ذهبى ياد مى/كنيم؛او در تفسير و المفسرو

ل علىّاليه/ـ كتاب عظيم فى بابه،يـداء اعتزعات تشيعيه و آرا فيه من نـزّف النظر عمـ بصر
ى على الطريقة التـىفة.و الكتاب يجـرن مختلفة من العلم و المـعـرر صاحبه فى فنـوّتبح

احى ناحيه من النـوّتيب جميل و هو يجيد فى كل و ترّضحها لنا صاحبه،فى تناسق تـامأو
غويةّهها أجاد و إذا تكلم عن المعانى اللجواءات و وم عن القـرّم عنها،فإذا تكلّالتى يتكل

ضحح المعنى الاجمالـى أواب أجاد و إذا شـره الإعرجوم عن وّدات أجاد و إذا تكلللمفـر
مّال و أفاض و إذا تكلفى الأقوح القصص استول و شرم عن اسباب النزوّاد و إذا تكلالمر

ه إن كانت هناك مخالفة منـهض لمذاهب الفقهاء و جهر بمذهبه و نصـرّعن الأحكام تعر
ضح لنا عن حسن السبك و جـمـالللفقهاء و إذا ربط بين الآيات آخى بين الـجـمـل و أو

اح البال.آن أذهب الاشكال و أرض لمشكلات القرالنظم و إذا عر
جه ما يختـارجع و يوة لأصحابها و يرال من تقدمه من المفسرين معزوو هو ينقل أقو

ه له و حمله لكتاب اللهمنها و إذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيعه لمذهبه و إنتصـار
على ما يتفق و عقيدته و تنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع الإجتهادات التى خال*

ه ـ و الحق أن يقالّعه غير أنضوايته لكثير من الأحاديث الموفيها هو من على شاكلته و رو
ه من علماء الاماميـةفا فى عقيدته كما هو شأن كثير غيـر فى تشيعه و لامتطرًـ ليس مغاليـا

١الاثنى عشرية.

 ـبا صر تفسير طبرًحقا  ـكتابى بزرايش/هاى شيعى و افكار اعتزف نظر از گرسى  گالى 
ن علم و دانش است.ناگون گوت نويسنده/اش در فنودر تفسير است كه گوياى مهار

اه با انسجـامضيح داده و همـرا توه/اى است كه نويسنـده،آن راين كتاب بر پايه شـيـو
ه آن سخن مى/گويدل* در هر بخش از بخش/هايى كه دربارتيبى زيباست اين مؤكامل و تر

ه آن سخن مى/گويد نيك عمـلجـوائت/ها و وه قرمان كه دربـارده است.آن زنيكو كار كـر
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همان كه دربارند نيكو گفته است و آن زف مى/زدات حرى مفره معانى لغون دربارده و چوكر
اضيح مى/دهد منظـور را تون معناى اجمالى رد نيكو است و چـوكيبى،كلامى داره ترجوو

د نظريه/هاىح داستان/ها سخن دارل و شره اسباب نزون دربارشن ساخته است و باز چورو
ندف مى/زه احكام حرمان كه دربارد و آن زد و فرو مى/ريـزا به طور كامل مى/آورن رناگوگو

د و از آن دفاع مى/كندا آشكار مى/سازد رل خود و مذهب مقبوض مذاهب فقيهان مى/شومتعر
اا مى/بندد جمله/ها رن ربط بين آيه/ها رد مخالفتى با فقيهان داشته باشد.و چواگر در آن مور

شن مى/كند وايمان روا برد و حسن سبك و زيبايى چينش آيات رادر مى/سازنان بربا هم چو
د.احت مى/سازا رد و فكر انسان را از بين مى/برد اشكالات ردازآن مى/پرن به مشكلات قرچو

دا با استناد به صاحبانشان مى/آورده/اند رانى كه پيش از او بواو نظريه/هاى همه مفسر
دهايشان خورا برها رجيه مى/كند… و اگر ما بعضى چيزا توجيح مى/دهد و مختار خويش رتر

ا نيز بايد گفت كه اولى حق ربگيريم تنها همان مذهب تشيع و دفاع او از تشيع است… /و
ده است….اط ننموده و در عقيده/اش افردر تشيعش غلو نكر

ا مى/ستايد و بى/نقصى و كمال هر دوش رسى و كتاب تفسيرنه طبربنگريد ذهبى چگو
د جز بر تشيع و دفاع جانانه او از تشيعده/اى نمى/گيراستا خوراهى مى/كند و در اين را گور

ست.گ و تفسير كبير اوت اين مفسر بزرى/ترين و مثبت/ترين نقاط قود قوكه اين جهت خو
«قدسسى/ه تفسير تبيان شيخ طـوگ درباراه شويد تا ببينيم اين مفسر بزرن با ما همرهم اكنو

ا نوّضى الله عنهم لم دو اصحابنا رّ أن˙ش مى/نويسد:ا//چه مى/گويد:در مقدمه تفسيره»سر
ا ببسطصل إليهم فى ذلك من الأخبار و لم يعـنـوا فيها ما وات نقلوفى ذلك غير مختصـر

ا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو/جعفر محمد بن الحسنّار إلالمعانى و الكش* الأسر
حه الكتاب الذى يقتبس منه ضياء الحق و يلوّحه من كتاب التبيان فإنه روّس اللّسى قدالطو

سيعةار البديعة و احتضن من الألفاظ اللغة الون من المعانى الأسرّاة الصدق قد تضمعليه رو
ه و أطأارة أستضئ بأنون تحقيقها و هو القدون تبيينها و لا بتنميقها دوو لم يقنع بتدوينها دو

اياتده/اند كه روش كره تفسير تنها چند كتاب مختصـر نـگـاران ما دربار يـار٢ه؛اقع آثارمو
آنار قرى از اسرده/گيرضيح معانى و پرده/اند و اهتمامى به توا در آن ذكر نموسيده به آنان رر

سىار ابو/جعفر محمد بن الحسن الطوگوى تبيان است كه شيخ بزرند و تنها كتاب تفسيرندار
ستى بر اين كتاب آشكار است.دد و درده است.از اين كتاب نور حق اقتباس مى/گرتألي* كر
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ده/اى از الفاظ است.نده لغات گستردارآن و در برار شگفتى از معانى قرى اسراين كتاب حاو
ن تحقيق قناعتده و به زيبايى تنها بدون تبيين اكتفا نكرسى به تدوين اين كتاب بدوشيخ طو

ش نور مى/گيريم و قدم جاىاره/اى است كه از انوسى اسونورزيده است.جناب شيخ طو
پاى او مى/گذاريم.

پاسخ به شبهات كتاب «حديث�هاى خيالى»
نهدمند است؛آن/گود پرور و سوى دشمن هم كه باشد،خرنقد عالمانه و منصفانه از سو

دد.قى مى/گرّت تلسد،دشمنى و عداوست هم ركه نقد جاهلانه و غير منصفانه اگر از دو
اىدن آن است.البته ما بـرقانه و منصفانه بـوّش مى/دهد،همان محقآنچه به نقـد ارز

ظ مى/كنيم و بر اين باوريم كه گاه ناقدى حكيم مـمـكـن اسـت بـها ملحوصـدى رخطا در
ا بر اين احتمالاه ره ناقد ردى است كه شيولى اين در مورد در اشتباه بيفتد وهنگام نقد،خو

 نبندد.ّو حسن ظن
ابر «نقدى سند شناسانه بر احاديثدازيم به دفاع از حديث در برتاه مى/پرمه كوّبا اين مقد

ه ويژ٣٠ و/٢٩ه/ آنى،سال هشتم،شمارهش/هاى قران،در مجله پژومجمع البيان».اين عنو
نى اندكى با نام «حديث/هاى خيالى درد.همين مقاله با فزوديده مى/شوه) (رسىعلامه طبر

ديده است.ى ديگر چاپ گراه چهار مقاله تفسيرمجمع البيان» به همر
//در تفسيره»/«قدس سرسى/م شيخ طوحودى مرارچكيده اين نقد پر هياهو آن است كه در مو

از أبو/جعفر،ه»///«قدس سرسىجعفر نسبت مى/دهد كه منظور شيـخ طـوا به أبوى رتبيان گفتـار
/دره»//«قدس سرسىم شيخ طبرحولى مرى است.و/ صاحب تفسير طبره»//«قدس سرى /جعفر طبرأبو

د از أبود،مقصوارفته،در اين موه گره به اين كه از تفسير تبيان بهرّجتفسير مجمع البيان با تو
ا كه در كنار أبو جعفر در تفسير تبـيـان بـهپنداشته است،چـر(ع)  امام باقرًا اشتباهـاجعفر ر

ديده كـهده شده است.و اين باعـث گـرى كاتبان افـزوغلط جمله «عليـه الـسـلام» از سـو
اشتباه كند و گفتـه(ع) ا با أبو جعفر بـاقـرى ر/أبو جعفر طبـره»/«قدس سرسىشيخ/الاسلام طبـر

نسبت دهد.(ع) ا ندانسته به امام باقرى رطبر
الثقلين نيز به اشتباه با تبعيت ازايى نورسى هم،صاحب تفسير روم طبرحوپس از مر

ده است.د آوردر كتاب خو(ع) اياتى از امام باقران روا به عنود رارتفسير مجمع البيان اين مو
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د بااران و نويسندگان متأخر به نقل از مجمع البيان و يا نور الثقليـن از ايـن مـورّمفس
ان آمده است.ده/اند،مانند:آنچه در تفسير الميزياد كر(ع) ايات امام باقران روعنو

ا كه به گمان ايشان اين اشتباه در آنهـاد ر بيست مورًعانه مجمو آنگاه ناقد از باب نمو
اقعى است كه بهفته كه اينها از احاديث خيالى و غير وده است و نتيجه گرخ داده،ذكر كرر

ى است نهنسبت داده شده است.در حالى كه گفتار أبو/جعفر طـبـر(ع) اشتباه به امام باقـر
(ع).ايات أبو/جعفر باقررو

ا در تفسير مجمع البيان،تطابقاقعى راه دستيابى به اين نسبت/هاى غير ونويسند� نقد،ر
افقت بين اين سـهت موى مى/داند كه در صورد با تفسير تبيان و آنگاه تفسير طـبـراراين مو

د.اقعى حاصل مى/شود ياد شده اطمينان از اين اشتباه و نسبت غير وارتفسير در مو
د كنيد و باخورجعفر در تفسير مجمع البيان با دقت بره أبواژصيه مى/كند كه با ولذا تو

جعفر نسبت داده شـده و درى اگر در تبيان هم به أبـواجعه به تفسير تبيان و آنگـاه طـبـرمر
ى است نهجعفر طبـرد است مطمئن شويد كه منـظـور،أبـوجوى نيز همان مـوتفسير طبـر

(ع).جعفر باقرأبو

د.ا يادآور مى/شودر ادامه نقد،نويسنده دو نكته ر
ده است؟اشتباه نمو(ع) جعفر باقرا با أبوى رجعفر طبرا مجمع البيان أبوال*:اين كه چر

ه»/«قدس/سرسى/ائن گوياى آن است كه منظور شيخ طوضيح مى/دهد با اين كه قرمينه تودر اين ز

كنارلى صاحب مجمع/البيان به دليـل آن كـه در ى است وجعفر طبرجعفر همان أبـو/از أبو
سىده با اين كه «عليه السلام» ها از شيـخ طـوا مشاهده كرجعفر جمله «عليه الـسـلام» رأبو
ى درده بلكه كاتبان به اشتباه «عليه السلام» گذاشته/اند و نيز به اين دليل كه تفسير طبرنبو

(ع)جعفر باقرا بر أبوجعفر در تفسير تبيان راجعه كند.لذا تعبير أبوده تا بدان مرى نبواختيار و

ىجعفر طبرجعفر همان أبـوائنى كه اثبات مى/كند منظور از أبـوتطبيق داده است.و اما قر
ش ضمن//در مقدمه تفسيره» /«قدس سرسى.شيخ طو١صاحب تفسير است چند چيز است:

ده است.ه ياد كرى به ويژه به تفاسير از تفسير طبراشار
ىّا در كنار نام إبن عباس،قتاده،مجاهد،سدجعفر ر/نام أبوه» /«قدس سرسى/.شيخ طو٢

ىجعفر طبـرش أبود منظورنه كه انسان مطمئن مى/شـوار مى/دهد آن گوان قـرو ديگر مفسر
تر از آن است كه دراز ديدگاه شيعه بر(ع) نه امام باقران است و گراكه او از مفسراست.چر
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د.ار گيرانى از اين دست قركنار مفسر
ان است و تنهـااود اين اشتباه فـرارب:از كلام نويسند� نقد،به دست مى/آيـد كـه مـو

ده است.بر همين پايهده آورد كرخورا كه بر اثر تصادف و اتفاق با آن برد رايشان چند مور
گفته/اى نقل شده دقت كنيد(ع) دى كه در مجمع البيان از امام باقرد كه در هر مورصيه دارتو

ى نيست كه متـنن پس از تبيين نقد،ديگر نيـازد اشتباه باشد.هم اكنـوارتا مبادا از اين مو
ا مى/آوريم.لى باز ما عين متن كلام ناقد رد وده شوسخن ايشان آور

 مقاله «نقد سند شناسانه بر احاديث مجمع٣٠ و٢٩هآنى،شمارهش/هاى قرمجله پژو
.٢٣ تا ٢١البيان» و كتاب حديث/هاى خيالى،ص

جعفرى با أبوجعفر طبرد كه أبود دارجودى واردر كتاب تفسير مجمع البيان مومتن نقد:
ف اهلى مفسر معروجعفر محمد بن جرير طبـرل أبواشتباه شده و قـو(ع) امام محمد باقر

فى شده و به نام حديثمعر(ع) جعفر باقرل أبوان قوى به عنوى قمر هجر٣١٠فاىسنت متو
 است.(ع)مايتى از امام معصوده/اند روى گشته و تصور كرّتلق(ع) امام محمد باقر

لد كه قوارى از موسى در تفسير تبيان در بسيـارار است كه شيخ طـوداستان از اين قر
جعفر كنيه محمد بـنن أبوجعفر چنين گفته اسـت چـوا نقل مى/كند مى/گويد:أبـوى رطبر

جعفرسى از أبود شيخ طوده اند مقصودى تصور كرارجرير است و كاتبان تفسير تبيان در مو
شته/اند وا نـوجعفر كلمه «عليه السـلام» راست و از اين رو بعد از أبـو(ع) امام محمد باقـر

عجوسى رآن به كتاب تبيان شيخ طوسى صاحب مجمع البيان كه هنگام تفسير آيات قرطبر
ة و مصباح مـنسى قدوده است:شيخ طومودش در مقدمه مجمع البيان فـرده و خومى/كر

ى ازاجعه مى/كنم،ايشان در بسيـارآن به كتاب تبيان او مرقت تفسير آيات قـراست و در و
ده است با ديدن لفظ «علـيـها به كار بـرجعفـر رسى لفظ أبـود كه ديده است شيـخ طـوارمو

جعفر امام محمدسى از أبود شيخ طوده است كه مقصوجعفر تصور كرالسلام» بعد از أبو
ده است صاحبى نقل كرجعفر طبرسى از أبوا كه شيخ طواست از اين رو مطلبى ر(ع) باقر

ا مطالعهنسبت داده است و كسانى كه مجمع البيان ر(ع) ا به امام محمد باقرمجمع البيان آن ر
ا بهسى رند نقل طبـرد بر مى/خـورارمى/كنند و از اين مسأله بى/اطلاع/اند هر جا بـه ايـن مـو

* قصد داشتهّل در تفسير نور الثقلين كه مؤًى مى/كنند و مثلاّتلق(ع) ان حديث امام باقرعنو
ا نقل كند هر جا در مجمع البيان به چنيـنر(ع) مينه معصـوّو أئم(ص) ايات پيغمبراست رو
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د.مى/آور(ع) د باقرّان حديث امام محما به عنوسى رد نقل طبردى بر مى/خورارمو
د،ى كـرنامگذار(ع) د باقـرّسى از امام محمسلات طبـر مرًا بايد اصطلاحـاد راراين مو

يا(ص)  به پيغمبرًاويان آنها ذكر نشده و مستقيمااياتى كه نام بعضى يا همه رسلات يعنى رومر
 حديثًى اشتباهال طبرد كه در مجمع البيان قوارنسبت داده شده/اند.اين مو(ع)  مامام معصو

لى متن آنتلقى شده از جاهايى است كه سند خبر صد در صد صحيح است و (ع) امام باقر
سى صد در صـدن طبرغ است،سند خبر صد در صد صحيح اسـت چـوصد در صد درو

سىجعفر كه در سخن طبرا أبوغ است زيراستگو است و متن آن صد در صد دروعادل و ر
.(ع)د باقرّى است نه امام محمجعفر طبرفى شده أبوّمعر (ع) د باقرّ امام محمًاشتباها

خ داده است،استقصاىما نمى/دانيم در كل مجمع البيان در چند جا چنين اشتباهى ر
حديثى(ع) د باقرّاسر مجمع البيان هر جا از امام محمم اين است كه در سرد مستلزاراين مو

خ داده است يا نه؟د كه آيا اشتباه مزبور در آن جا رسى شونقل شده برر
ده دانسته/ايم كه چنين اشتباهىد كرخور به آنها برًدى كه تصادفااراق فقط موما در اين اور

خ داده است مى/آوريم.در آنها ر
كر دهيم كه هرّاجعه مى/كنند تذم است به كسانى كه به مجمع البيان مردر اين جا لاز

عجوسى رده است به تبيان شيخ طوحديثى نقل كر(ع) د باقر ّسى از امام محمجا ديدند طبر
دهده است يا نه؟و اگر نقل كرجعفر نقل كرا از أبود همان مطلب رنند ببينند او در آن مورك

جعفر نقلسى از أبواجعه كنند ببينند آنچه شيخ طوى مراست در همان مسأله به تفسير طبر
ل او آمده است يا نه؟و اگر ديدند مطلبىد قبول موران قوى به عنوده است در سخنان طبركر

دند كه مقصـو پى مى/برًى است طبعـال طبرده همان قوجعفر نقل كـرسى از أبوكه شيخ طـو
ى است و در نتيجه آنچه در مجمع البيان به امـامجعفر طبـرجعفر،أبوسى از أبـوشيخ طو

جعفرل أبودى است كه صاحب مجمع البيان قوارنسبت داده شده از همان مو(ع)  د باقرّمحم
ده است.آور(ع) د باقرّان حديث امام محم به عنوًا كه در تبيان ديده است اشتباهاى رطبر

د اشتباه كه در مجمع/البيانارآن كار مى/كنند به اين موم است كسانى كه در تفسير قرلاز
د درارر كنند آنچه در اين مـوّ تصوًص داشته باشند كه مبادا احيانـاه مخصوّجد تود دارجوو

انان به عنواى ديگـرا بر است و آنها ر(ع)د باقـرّ از امام محمًاقعامجمع البيان آمده اسـت و
ئى بر اينشيده نيست كه چه آثار سوت پوم نقل نمايند.و بر اهل بصيرايات امام معصورو
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د مى/آوريم.د چند مورد دارجود اشتباه كه در مجمع البيان وارد.ما از اين موب مى/شوّتكار متر
اه شويد تا ببينيم كه «نقد سند شناسانه» و «حديث/هاى خيالى» ،ازبا ما همردفاع ما:

/ازه» /«قدس سرسى/فته است و ساحت قدس شيخ الاسلام طبرانديشه خيالى نويسنده مايه گر
عت در تألي*هامات بى/دقتى،تسامح،غفلت و سرّا است.و نيز اترّاين خلط و اشتباه مب

ا است.ناروه» ///«قدس سرسىبه شيخ طو
 گفتنى است.ّد چند نكته مهمارد به پاسخ گويى و دفاع از تك تك موپيش از ورو

سى از منظور شيخ طوًد قطعاارائه دهد كه در آن مونه/هايى ارم نموال*:اگر ناقد محتر
سىد قطعى شيخ طبرارى صاحب تفسير است و در اين موجعفر،همان أبو جعفر طبرأبو
ست استبه اشتباه تطبيق داده باشد سخن ايـشـان در(ع) جعفر امام باقرا بر أبـوجعفر رأبو

سى،د منظور شيـخ طـوارشن شد كه در اين مـوفت و رولى اگر اين جهت آسيـب پـذيـرو
د نيست.ار/وه» //«قدس سرسىاست ديگر هيچ اشكالى به جناب شيخ طبر(ع) جعفر باقرأبو

جعفرسى أبـوجعفر در كلام شيخ طوان منظور از أبواين اگر اثبات شد كه مى/تـوبنابر
د نيست.شگفت آور،آن است كه در اين دفاع مى/بينيمارباشد ديگر اشكال ناقد و(ع) باقر

جعفر در تبيان باشد.اند منظور از أبونمى/تو(ع) كسى جز امام باقر
ست نيست.ناقد در صصيه ناقد در پايان نقد كه مبناى نقد او نيز هست،درب:تو

اجعه مى/كنند تذكر دهيمم است به كسانى كه به مجمع/البيان مر/مى/نويسد:در اين جا لاز٢٢
سىده است به تبيان شيخ طوحديثى نقل كر(ع) سى از امام محمد باقركه هر جا ديدند طبر

ده است يا نه؟و اگر نقلجعفر نقل كرا از أبود همان مطلب رع كنند.ببينند او در آن مورجور
جعفرسى از أبواجعه كنند ببينند آنچه شيخ طوى مرده است در همان مسأله به تفسير طبركر

ل او آمده است يا نه؟و اگر ديدندد قبول موران قوى به عنوده است در سخنان طبرنقل كر
ند كـه پى/مى/برًى است طبعال طبـرده همان قوجعفر نقل كـرسى از أبومطلبى كه شيخ طـو

بهى است و در نتيجه آنچه در مجمع البيان جعفر طبرجعفر،أبوسى از أبود شيخ طومقصو
لدى است كه صاحب مجمع البيان قـوارنسبت داده شده،از همان مـو(ع) امام محمد باقر

ده است.آور(ع) د باقرّان حديث امام محم به عنوًا كه در تبيان ديده است اشتباهاى رجعفر طبرأبو
جعفر اسناد داده با تفسيرسى به أبوافق آنچه شيخ طوف توشن است كه صرنظر ما:رو

اى است.چرجعفر طبرجعفر همان أبوسد كه منظور از أبوى كافى نيست تا به اثبات رطبر
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هم بر طبق آن پيدا(ع) ايتى از امام باقرباشد و ما رو(ع) جعفر باقركه شايد منظور شيخ،أبو
افق باشد.مو(ع) ايت و گفته امام باقرد با روش در آن مورى هم نظرجعفر طبرلى أبوكنيم و

سى در تبيان،در كلام شيخ طو(ع) جعفرافق دليل آن نيست كه منظور از أبوف توصر
ى است و اين نكته مهمى است كه به هنگام دفاع ما در كنار نكـات بـسـيـارجعفر طبـرأبو

د.ار مى/گيرجه قرد توديگر مور
جعفر نسبـتا به أبوسى در تبيان مطلبى ردى كه شيخ طوارم با مـوه ناقد محتربه علاو

دارد چه مى/كند آيا باز هم در اين مـوى يافت نمى/شوداده است و آن مطلب در تفسير طبر
ى است؟!!يا اين كه نسبت تسامح و اشتباهجعفر،طبرسى از أبومى/گويد منظور شيخ طو

؟!!سى مى/دهد و يا هر دودر نقل به شيخ طو
ست كنيم:ا فهرد رارخى از اين مومناسب است در اين جا بر
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).٥٠///١٠نس،(يو» ÔqÚ√ Ó—Ó√Ó¹Ú²ÔrÚ≈ ÊÚ√ ÓðÓ�UÔrÚŽ ÓcÓÐ«ÔtÔÐ ÓOÓðUÎUً?؛در تفسير:«٥/٤٤٨.تبيان،١٩

).٥٨///١٠نس،(يو»ÔqÚÐ HÓCÚqK�« ]tË ÓÐdÓŠÚLÓ²t+ Ó³cÓ�pÓ+ ÓKÚOÓHÚdÓŠÔ«u?؛در تفسير:«٥/٤٥٦.تبيان،٢٠

).٧///١٣عد،(الر» ËòÓ�JÔqÒ? ÓuÚÂÌ¼ ÓœU؛در تفسير:٦/٢٢٣.تبيان،٢١

).٢٨///٢٢(الحج،» �OÓAÚNÓbÔ� «ËÓMÓ+UlÓ� ÓNÔr؛در تفسير:«٧/٣١٠.تبيان،٢٢

).٥٢///٢٤(النور،» ËòÓ�ÓsÚ¹ ÔDlK�« ]tÓË Ó—ÓÝÔ�uÓt؛در تفسير:٧/٤٥٢.تبيان،٢٣

).٢٣///٧٠ج،(المعار» cs¹Ó¼ ÔrÚŽ ÓKÓ\ vÓðöNrÚœ Óz«LÔÊuÓ[»�؛در تفسير:«١٠/١٢٢.تبيان،٢٤

لى اگر ناقد به تفسيرجعفر اسناد داده شده است ود در تبيان مطلبى به أبوار در اين مو
ى نمى/يابند.ا در تفسير طبرجعفر رگز مطلب اسناد داده شده به أبواجعه كنند هرى مرطبر

ىدى است كه ناقد به تفسير طـبـر مانند بيست مـورًد بيست و چهار گانه دقيـقـااراين مو
د و پسى يافته بول طبران قوى به عنوا در تفسير طبرعم خويش مفاد آن رد و به زده بواجعه كرمر

ى است.جعفر،طبرد منظور از أبوارا اعلام مى/داشت كه در اين مود راز آن كش* جديد خو
اجعه كند مفادى هم مرد بيست و چهار گانه ناقد هر چه به تفسير طبرارلى در اين موو

 نمى/يابد.ًى نمى/يابد و يا اصلال طبران قوى به عنوا در تفسير طبرآن ر
دى بوعم شما طبرجعفر به زد منظور از أبوسيد در آن بيست مورم پربايد از ناقد محتر

جعفر كيست گفتنى است؛ما تنها بيست و چهارد منظور از أبودر اين بيست و چهار مور
ايتجعفر بى قرينه آمـده و رود نام أبوارا كه در اين موديم چرست كرا در اين جا فهرد رمور

ده/ايم.د پيدا كرارا هم در اين مور(ع) امام باقر
م طالبان است و اگر ناقد محتراوا نداشته باشد فرگى/ها ردى كه اين ويژارنه موو گر

فى كنيم.ا به او معرد ديگر ر مور٦٠باشد ما 
نهد ـ البته آن گوديده مى/شو(ع) ايات امام باقرد كه نه در رود دارجوى ود بسيارارى موآر

دايتى بود و مى/گويد اگـر روالثقلين مى/گيـرا كتاب نوركه ناقد جستجو مى/كند و معـيـار ر
فته است.ناقدا پذيـرى آن رى در تفسير طبرد ـ و نه طبـرالثقلين مى/آورصاحب تفسير نـور
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ا به او نسبـتاشد و اينها رجعفر بتـران أبوا با عنود بايد فكر كند و شخصـى راراى اين موبر
مى است.د سوها فرجعفردهد و بگويد منظور از اين أبو

اجعفر رده است و بر پايه آن أبودازيم به دو قرينه/اى كه ناقد ذكر كرن مى/پرج:هم اكنو
لى مى/بينيم كه اين دو قرينه تمام نيست.ى تطبيق داده است،وبر طبر
ىه به طبرش اشارسى در مقدمه تفسيرست است كه شيخ طو:درل.پاسخ ما به قرينه او١

آنع فى تفسير القـرجدت من شرده بنگريد مى/نويسد:فـوى ياد كرده است و از تفسير وكر
ه ـى و غيرنه ـ كالطبرة بين مطيل فى جميع معانيه و استيعاب ما قيل فى فنوّمن علماء الام

لانىل كسانى كه مفصل و طوداخته/اند چند دسته/اند دسته اوآن پرعالمان امت كه به تفسير قر
ان….ى و ديگرن طبرن آن سخن گفته اند چوانب تفسير و فنوتباط با همه جودر ار

جعفرى در اين جا بدان معنى نيست كه از تعبير أبود شيخ از طبرگز اين يادكرلى هرو
ن بر ايند نقد آميز نيز هسـت.افـزوى منظور باشد بگذريم كه اين ياد كـردر كلامش طبـر

ىان طبـرى با همين عنود از طبر/مور١٢٠د/در همين تفسير در حـدوه» //«قدس سرسىشيخ طو
ى ياد مى/كندان طبرنه كه ديديد با عنوده است و حتى در مقدمه تفسير هم همان گوياد كر

سى در تبيانده است گفتنى است كه شيخ طوه او به كار نبرگز دربارا هرجعفر رو تعبير أبو
هاژش يكجا ول تفسيرگز در طولى هرده است وجعفر بسيار ياد كربا كنيه أبو(ع) از امام باقر 

د زير بنگريد:ارده است.به موا با كنيه نياورى رطبر
ى.ّو قتادة و السد(ع) جعفر الباقر:فقال إبن عباس و أبو٢٧٥ //١.تبيان،١
همـاّو عن عطا ان(ع) ى عن أبى جعفر محمد بن على الباقـر:و رو٣٣٠ //١.تبيان،٢

قالا:
(ع).و أبو/جعفر الباقر(ع) ى عن على:رو٣٩١///١.تبيان،٣ 

ه قال:ّى عن أبى جعفر محمد بن على أن:و رو٤٠٧////١.تبيان،٤
(ع).ى ذلك عن أبى جعفر محمد بن على الباقر:و رو٤٣٦///١.تبيان،٥

محمد بن على.اس و أبى جعفرّى عن ابن عب:رو١٦////٢.تبيان،٦
جعفر محمد بنة بن الزبير و أبـو:قال عمر بن الخطاب …و عرو١١٧ //٢.تبيان،٧

على بن الحسين….
(ع).ى جابر عن أبى جعفر محمد بن على:و رو١٤٢ //٢.تبيان،٨
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مثله.(ع) ى عن ابن عباس و أبى جعفر محمد بن على:و رو١٥٠///٢.تبيان،٩
(ع).ى عن أبى جعفر محمد بن على:و هو المرو٣٠١ //٢.تبيان،١٠

(ع).جعفر محمد بن علىأ أبو:و به قر٢٩٧ //٣.تبيان،١١

(ع).:و عن أبى جعفر الباقر٥٥٩ //٤.تبيان،١٢

ذلك.(ع) ى جابر عن أبى جعفر محمد بن على:و رو٢٤٤ //٥.تبيان،١٣
(ع).ى عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين:رو٤٦١و٤٦٠///٥.تبيان،١٤

فته است.به كار ر(ع) ه امام محمد باقر أبو جعفر دربارًد قطعااردر اين مو
ه اوجعفر دربارد أبوى استفاده شده و حتى در يك موره طبراژد از و/مور١٢٠د/ا حدوّام
ى.ده و گفته محمد بن جرير الطبرا نيز آورد اسم او رفته است.تنها در يك موربكار نر
انسى با عنودى كه شيخ طومور١٢٠دى ازارنه و به منظور عدم اطاله تنها مواى نموبر

٣ست مى/نمائيم:ا فهرده است رى ياد كرى از طبرطبر

ه ـ.ى و غيرنه ـ كالطبر:ما قيل فيه من فنو١//١.تبيان،١
ى.ه الطبرذى اختارّ:بعضها أفصح من بعض و هو ال٧// ١.تبيان،٢
ى.ه الطبرى ذلك عن انس و اختار:رو٤٨///١.تبيان،٣
ى.ه الطبرجه اختار:و هذا الو١٢١//١.تبيان،٤
ى،بما يحكى عن الربيع….:و قال الطبر١٣٩///١.تبيان،٥
ف الاستفهام على….ى أن يدخل حر:و أنكر الطبر٤٠٠ //١.تبيان،٦
رين بأن قال….ّى من بين المفسجه الطبر* هذا الوّ:و ضع٤١٦ //١.تبيان،٧
اء.ى سو:و بمثل ما قلناه قال محمد بن جرير الطبر١٠٧ //٢.تبيان،٨
ى.:و هو اختيار الطبر٢٤٨ //٢.تبيان،٩

ى هذال الاخير عن ابن عباس و اختار الطبـرى هذا القـو:و رو١٢٢ //٣.تبيان،١٠
جه….الو

ى.ه الطبرو اختار(ع) ى عن أبى جعفر:و هو المرو١٥٠ //٣.تبيان،١١
ى و هو جيد مليح.ه الطبر:ذكر١٧٢///٣.تبيان،١٢
ى و هواية اخرى و ابن زيد و مجاهد فـى روّ:ذهب إليه السـد٣١٢///٣.تبيـان،١٣

ى.اختيار الجبائى و البلخى و الطبر
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ى و البلخى و الجبائى و ابـن:و به قال اكثر المفسرين:الطـبـر٣٢١///٣.تبيـان،١٤
هم.عباس… و غير

ى و ….اس…و به قال الطبرّ:و قال ابن عب٣٦٢///٣.تبيان،١٥
جه بأن قال….ى على هذا الو:و طعن الطبر٣٨٧///٣.تبيان،١٦
هما.ى و الجبائى و غيرل الطبر:على قو٤٣٩ //٣.تبيان،١٧
ى و البلخى و الجبائى و أكثر الفقهاء.:فمن ذهب إليه الطبر٤٤٤ //٣.تبيان،١٨
ى فى ذلك.:و خير الطبر٤٥٢ //٣.تبيان،١٩
ل ابنو هو قو(ع) و أبى عبدالله(ع) ى عن أبى جعفر:و هو المرو٥٠٣///٣.تبيان،٢٠

ى….على الجبائى و الطبراس … و به قال أبوّعب
اية.ى لمكان الروه الطبر:و اختار٥٤٥ //٣.تبيان،٢١
ى مثله.ى الطبرى و روهره الأز:ذكر٤٠١///٤.تبيان،٢٢
ل على بن الحسن بن على بن أبى طالب و محمد بن:و هو قو١٢٣// ٥.تبيان،٢٣

ى باسناده عنهما.اه الطبررو(ع) على الباقر ابنه
لت فىأن الآية نز(ع) ى عن أبى جعفر و أبى عبدالله:و رو١٩٠ //٥.تبيان،٢٥ و٢٤

لت فى العباس حينها نزّى بأسناده عن إبن عباس أنى الطبراس و روّو العب(ع) منينالمؤأمير
نا إلى سقاية الحاج و سدنة البيتة لم تسبقوالهجرنا إلى الاسلام وم بدر أن سبقتموقال يو

 و العباس و عثمان وّلت فى علىها نزّى بأسناده عن الحسن أنى الطبرل الله الآيه و روفأنز
شيبة….
ى.اه الطبرى مثله عن على رو:و رو٢٥٥///٦.تبيان،٢٦
ا فيه تقديم و تأخير ….هم قالوّم أنى عن قو:و حكى الطبر٥٤٠///٩.تبيان،٢٧
مة عن بريدة قال…ى،بإسناده عن عكرى الطبر:و رو٩٨ //١٠.تبيان،٢٨

سىدى كه شيخ طود و تمام صد و بيست مورارجه كنيم كه در اين موجالب است تو
ىى عن الطبرى و يا المروى عن الطبرده حتى در يك جا هم تعبير روى ياد كردر تبيان از طبر

ى و ياى و يا حكى الطبرى و يا قال به الطبره الطبرى و اختارد همه جا ذهب إليه الطبرندار
ده است.ى آورى الطبررو

ى عن ابى جعفرى عن ابى جعفر و يا المرود كه در روگز احتمال آن نمى/رواين هربنابر
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ى عن أبى جعفر و يانه المروو من نمى/دانم چگو(ع) ى باشد نه امام محمد باقرمنظور طبر
شته استد ـ مگر ناقد ننوى تطبيق داده است ـ دقت شوا ناقد بر طبرى عن أبى جعفر ررو

ده است.اجعه مى/كرده و بدان مرى شيخ بوى در جلو روكه تفسير طبر
ى تطبيـقا بر طبرجعفـر رسيم به چه دليل أبـوجه به آنچه گفته شد از ناقـد مـى/پـربا تو

(ع).د باقرّمى/دهيد نه بر امام محم

ىترى كامپيوا در تبيان جستجوه كه ما تعبير أبو/جعفر و أبا/جعفر و أبى/جعفر ربه علاو
دائت است در حدود در بخش قرارخى از اين مود است كه بر/مور٣٣٠د/ده/ايم و در حدوكر

ى درى مدنى است و شايد چيـزجعفر،قارد أبوارجعفر در اين مـود و منظور از أبو/مور٨٠
است.(ع) جعفر باقرد در تفسير منظور أبو/مور٢٥٠د/حدو

دى كه در آن أبو/جعفر به كـارارانقدر به تفسير تبيان و ملاحظه مواجعه محققان گرمر
دا چنان آفتابى مى/سازى آمده است حقيقت ران طبردى كه در آن عنوارفته و نيز مشاهده مور

ى نيست كه ما بگويـيـمديدى باقى نمى/ماند و هر گـز نـيـازنه ابهام و تـركه جاى هيچ گـو
نه كه در امثـال ايـنآن گو(ع) د است.يعنى:امام باقـرد اعلاى خـوف به فرجعفر منـصـرأبو
د.ف مى/شوف و مشهور منصرد معروفته است و اسم مطلق به فراف پذيرد اين انصرارمو

ده از ايندى پراه باشيد در همين مقاله بـزونگ كنيد و با ما همـرالبته كمى صبـر و در
دد.د و حقيقت بر همگان آشكار مى/گرفته مى/شوگراضح برحقيقت به طور و

جعفر غلط است،كه مى/گويد:نام أبوً:اين قرينه ناقد كاملام.پاسخ ما به قرينه دو٢
ا در كنار إبن عباس و قتاده و مجاهد و مانند آنان گذاشتن دليل آن است كـه مـنـظـور ازر

(ع)اهد سخن امام باقرسى مى/خوى است بلكه ما معتقديم شيخ طوجعفر طبرجعفر،أبوأبو

د.ح سازا در كنار سخن آنان مطرر
اجعه مى/كنند ديده اند كـهمان/هاى گذشته مره در زكسانى كه به تفاسير عامه بـه ويـژ

نند وان مى/زى و إبن عباس و ديگرّن قتاده،سدادى چوا در آن تفاسير افرل رف او حرًاساسا
جهى در آن تفاسير تو(ع) ن امام باقراقعى و اصلى،يعنى:امامان شيعه چوان وبه گفتار مفسر

د.نمى/شو
اناه يابد و در كنار گفتار مفسراسته تا گفتار امامان شيعه به تفاسير رسى مى/خوشيخ طو

ش مشام/هاى عطرا نشان مى/دهد و بود رخو(ع) مان است كه تفسير اماماندد.آن زح گرمطر
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ان مى/بندد.ا بر گفتار ديگراه رد جذب مى/كند و را به خور
انا در كنار مفسرر(ع) جعفر باقرسى،أبوفتنى است كه شيخ طو پذيرًبه اين شكل كاملا

/ازه» //«قدس سرسى/د و قرينه خيالى ناقد دليل آن نيست كه منظور شيـخ طـوح سازگ مطربزر
،(ع)،امام على (ص)د پيامبرارد.در اين موارنباشد.بنگريد به اين مـو(ع) جعفر امام باقرأبو

د دليلارفته است.اين مـوار گران قردر كنار نام/هاى ديگر مفسر(ع) امام باقر(ع) امام صادق
ان هدفبا ديگر(ع) ت باقراز قرين ساختن نام حضره» //«قدس سرسىشنى است كه شيخ طورو

 ساقط است.ًده است كاملاداشته است و قرينه/اى كه ناقد بدان تكيه كر
اه نام/هاىا همرر(ع) ن كتاب خلاف ايشان نام امامانسى همچـوكتاب تبيان شيخ طو

د زير بنگريد:ارار داده است.به موان و يا ديگر فقيهان قرديگر مفسر
هما قالا.ّو عن عطاء أن(ع) ى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر:رو٣٣//١.تبيان،١
اس.ّو إبن عب(ع) ى ذلك عن أبى جعفر محمد بن على الباقر:و رو٤٣٦//١.تبيان،٢
(ع).اية عن إبن عباس و الحسن و أبى عبدالله:فى رو٣٧٤//٢.تبيان،٣

ب الافطار فى السفر قال عمر بن خطاب و عبداللـه بـنجو:و بو٢/١١٧.تبيان،٤
جعفرة بن الزبير و أبوه و عروهريرف و أبوحمن بن عوعمر و عبدالله بن عباس و عبد الـر

محمد بن على بن الحسين.
ى ابن عباس و أبى جعفر محمد بن على.:رو١٦//٢.تبيان،٥
ه شاء.ّو إبن عباس و الحسن و قتادة أن(ع) ى عن على:فرو١٥٦//٢.تبيان،٦
و عن سعيد بن المسيب و شريح و حماد ….(ع) ى عن على:رو٢٧٣//٢.تبيان،٧
و عبيدة السلمانى….(ع) ى عن على:رو٤٠//٣.تبيان،٨
سلمة ….ذهب إليه أبو(ع) ى عن علىن…و هذا مرو:و قال آخرو٣/٩٥.تبيان،٩

ى …و هوّ:فقال إبن عباس و سعيد بن جبير و الحسن و السد١١٢//٣.تبيان،١٠
و قال سعيد بن جبير ….(ع) د عن أبى جعفرالجارواه أبوالذى رو
و إبن عمر.(ع) :و به قال على٣٦٠// ٣.تبيان،١١
ل ابنو هو قو(ع) و أبى عبدالله(ع) ى عن أبى جعفر:و هو المرو٥٠٣///٣.تبيان،١٢

اس و أبى مجاز و سعيد بن جبير و….ّعب
و إبن عباس و إبن عمر و ….(ع) :و به قال على٢٩ //٤.تبيان،١٣
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:قال سعيد بن المسيب و… و ابن عباس:أى من المسلمين و هو٤٤// ٤.تبيان،١٤
(ع).هّل أبى جعفر و أبى عبداللقو

ى ذلكو رو(ع) :و هذا مثل ما رويناه عن أبى جعفر و أبى عبدالله٧٣//٥.تبيان،١٥
ى ذلك عن إبن عباس و إبن جريح و عمرد و روعن الاعمش و الضحاك عن إبن مسعو

و إبن شعيب عن أبيه و….
و إبن عبـاس و(ع) :على ما روينا عن أبى جعفر و أبى عبدالـلـه١٩١///٥.تبيان،١٦

هم.غير
و أبى بن كعب.(ع) منينالمؤى عن أمير:رو٥٠٩ //٦.تبيان،١٧
و الحسن و إبن جريح.(ع) ل على:فى قو١٤٥ //٧.تبيان،١٨
و مجاهد.(ع) ه محمد بن على:ذكر٤٥١ //٧.تبيان،١٩
د.و ابن مسعو(ع) ى عن على:على ما رو٤٤٦// ٨.تبيان،٢٠
د و كعب الأخبار.ى عن إبن عباس و على و إبن مسعو:و رو٤٧٥ //٨.تبيان،٢١
اس و مجاهد.ّو إبن عب(ع) ى ذلك عن على:و رو٤٠٠// ٩.تبيان،٢٢
اس….ّو إبن عب(ع) منين علىالمؤل أمير:فى قو٢٨٥// ١٠.تبيان،٢٣
اس وّد و إبن عبو إبن مسعو(ع) ى ما قاله على:أحدها و هو الاقو١٦٢ //٣.تبيان،٢٤

قالبة ….ابو
ف ….حمن بن عوو عمر و عبدالر(ع) :و حكى عن على١٦٢ //٣.تبيان،٢٥

اس وّو إبن عب(ع) و على(ص) ى عن النبـى:هى العصر فيمـا رو٢٧٥ //٢.تبيان،٢٦ 
الحسن.
اس و سعيد بن جبير و مجاهد….ّو إبن عب(ع) :قال على٢٠٦// ٢.تبيان،٢٧
ى و أبو مالـك و إبـنّو السـد(ع) ل قال علـىّ:و بالتـأويـل الأو٣٦٤// ٣.تبيـان،٢٨
عباس.
اهيم و سعيد بن جبير و الشعبـى وو عمر و إبر(ع) :و به قال علـى١٣ //٤.تبيان،٢٩
مجاهد.
و إبن عباس و سعيد بن(ع) و على(ص) ى عن النبىاية اخر:فى رو٢٠٠ //٥.تبيان،٣٠

جبير….
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ل إبن عباس و جابر بن عبدالله و الحسن و قتادة ….:فى قو٥٧٧ //٢.تبيان،٣١
اس و أبو قلابه و ….ّد و إبن عبو إبن مسعو(ع) :ما قاله على١٦٢//٥.تبيان، ٣٢

شتها در مسائل اختلافى بين شيعه و ديگر مسلمانان نـوسى كتاب خـلاف رشيخ طو
در كنـار(ع) فته تا ديگر امامانگر(ص) از پيامبر(ع) ماناست.در كتاب خلاف هم نام معصو

فته است.ار گران قرنام/هاى ديگر
بنگريد:

د و:و به قال على ـ/عليه الصلاة و السلام/ـ و عبدالله بن مسعو١١٢//١.خلاف،١
ى و أبو حنيفة و أصحابه.الثورى و ربيعة وار و الحسن البصرّعم

عبيدو إبن عباس و به قال قتـادة و أبـو(ع) منينالمؤ:و به قال أميـر٩٥ //١.خلاف،٢
القاسم بن سلام و أحمد و إسحاق.

د وو إبن عباس و عبدالله بن مسعـو(ع) ا ذلك عن علـى:و روو٢٠٧///١.خلاف،٣
ى و أبى حنيفة و أصحابه و أحمد و إسحاق.اعى و الثورعطاء و شريح و الأوز

ى و قال الشافعـى و:و به قال أبو حنيفة و سفيان الثـور٢٣٨ و ٢٣٧ //١.خلاف،٤
ه عن و حكى ذلك عن عطـاء و رووًماه خمسة عشريود أكثـرثور و داومالك و أحمد و أبو

منين على ـ عليه الصلاة و السلام ـ.المؤأمير
ا يادآور شده/ايم.دى رارد بسيار است در جايى ديگر از همين مقاله باز مواراز اين مو

/١٢٠د ه شد در لابه لاى تفسير تبيان در حدونه كه اشارسى همان گوه كه شيخ طوبه ويژ
گوده است و حتى چنان كه بازى بوان طبرد با عنوارده و در همه اين موى ياد كرد از طبرمور

ى است.ان طبرى ياد مى/كند باز با همين عنوى و وشد در مقدمه تبيان كه از تفسير طبر
است(ع) جعفر باقرجعفر،أبـوسى از أبود دليل آن است كه منظور شيخ طـواينها خـو

ده است.سى نيز نموم شيخ طبرحوا مرنه كه اين استظهار قطعى رهمان گو
» با است و تعبير «عليه السلام(ع) د منظور امام باقرارشاهد ديگر بر اين كه در اين مو

دىسى گذاشته شده است.اين است كه ما در ميان قاريان فرد شيخ طوى خودقت از سو
ائتى ازها قراء مدنى است.در تفسير تبيان و مجمع البيان بارّى از قرجعفر داريم وبه نام أبو

ا شما در كنار آنلى هيچ گاه «عليه السـلام» رجعفر نقل شده است وان أبواو با همين عنو
تيب در تبيان آمده بنگريد:د نيز كه به ترارنمى/بينيد.به اين مو
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؛٣٨٨ و ٢٦٩ و ٢٥٥ و ١٩٣ و ١٨٨ و ٨٥ و ٦١ //٢؛و:٣١٧و١٤٧ /١تبيان:
١٥٥ و ٥٩ //٥؛و:٤٩٥ و ٤٣٤ و ٤٣٢ //٤؛و:٢٥٦ و ١٨٩ و ١٠٧ و ٩٢ و ٥٥ //٣و: 

 و٣٩٥ و ٣٦٢ و ٩٦ و ٩٤ و ٧٨// ٦؛و:٤٢٧ و ٣٩٥ و ٣٣٦ و ٢١٥ و ٢١٣ و ١٨١و 
٤٤٥ و ٤٢٠ و ٤١٥ و ٣٦٤ و ٢٩٣ و ٢٩١ و ٢٨٦ و ٢٠٥ و ١٥٧ //٧؛و:٤٧٢ و ٤٥٥

//٩؛و:٥٧٩ و ٥٦٦ و ٥٣٢ و ٥٢٤ و ٤٦٥ و ٤٥١ و ٤٥٠ و ٢٥٩ و ١٤٧ //٨؛و:٤٧٨و 
 و٥٤٦ و ٥٢٤ و ٤٩٢ و ٤٤٢ و ٣٤٢ و ٢٧٦ و ٢٣٠ و ١٩١ و ١٠٦ و ٨٧ و ٣٩

٣٤٩ و ٣٠١ و ٢٩٠ و ٢٨٠ و ٢٦٢ و ٢٢٣ و ٢٢٢ و ١٥١ و ١٤١ و ٦١ //١٠؛و:٥٦٢
.٤١٢ و ٣٩٢و 

ه مى/كنيم:ا اشارد رد بسيار ساده است.متن چند موراراجعه به اين مومر
آمده است: ) ٣٤///٢ة،(البقر» ËòÓ≈–Ú? ÔKÚMÓ� UKÚLÓzöJÓWÝ« Ú−ÔbÔ«Ë:در ذيل آيه:١٤٧ //١.تبيان،١

جعفر و حده…. التاء من الملائكة أبوّضم
//٢ة،(البقر…» »ËòÓ�sÓM�« ]”U� Ós?Ú¹ Ó²]`cÔ� sÚœ ÔÊËK�« ]t?√ Ó½ÚbÓœ«Î:در ذيل آيه:٦١ //٢.تبيـان،٢

جعفر…أ أبوآمده است:و قر ) ١٦٥/
//٣ان،(آل/عمر…» ËòÓ¹ ôÓ×ÚeÔ½ÚpÓ�« ]c?s¹Ó¹ Ô&Ó—UŽÔÊuÓ+ �« wÚJÔHÚd:در ذيل آيه:٥٥//٣.تبيان،٣

أ نافع….جعفر عكس ما قرأ أبوآمده است:…و قر) ١٧٦/
ى متعلق به سده پنجم هـمّدر اين جا نيز خاطر نشان مى/كنيم كه بخشى از تبيان خط

اهدد است هر كس بخوجومو/ه» /«قدس سرعشى نجفىن در كتابخانه آية الله العظمى مـراكنو
اجعه كند.ائت شده است مرسى قرد جناب شيخ طواند به اين نسخه كه بر خومى/تو

اث اسلامى به نسخه عكسى آن دست يافتيـم و ديـديـم كـه دركز احياء ميـرما در مـر
ده «عليه السلام» در آنم در كتاب حديث/هاى خيالى آوردى كه ناقد محترارى از موبسيار

ديك شاهد اين قرينه مهم باشد.اند از نزد مى/توامى خواننده گرد خود دارجونسخه خطى و
ى مجمعسى و كتـاب وم طبرحـوجه مرا متـوى سخن خويـش رت:نويسنده نقـد رو

ده كه حريمد و اعلام كراض دارالثقلين اعتـرده است و در پى مجمع البيان به نورالبيان كر
عت در تألي*تى،تسامح،سرّن غفلت،بى دقا هم بى/نصيب از اتهاماتى چوسى رشيخ طو

و مانند آن نگذاشته است.
دازيم.و ما به دفاع از اين اتهامات هم مى/پر
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تجعفر در تفسير تبيان حضرسى از أبوديم منظور شيخ طوشن است اگر ما ثابت كررو
الثقلينده نه صاحب مجمع البيان و نوراست اين ناقد است كه اشتباه كر(ع) د باقر ّامام محم

ان…و الميز
هاجعفر،أباجعفر و أبى جعفراج أبوى در تبيان و استخرترى كامپيوث:ما با جستجو

 منظور ازًدى آمده كه قطعاارست موده ايم كه در اين فهرستى تهيه كرد فهرارسى اين موو برر
ستى درى منظور باشد ـ چيـزجعفر طبراند أبوگز نمى/تواست و هر(ع) جعفر امام باقر أبو

نداه شود با ما همرامى خوى ناقد ـ.اميد است محققان گرد ياد شده از سوارنقطه مقابل مو
هاجعفرم أبوه بى/حساب ناقد محترسى كنند تا بدانند كه چه اندازا بررد رارديك اين موو از نز

ى تطبيق داده است.جعفر طبرا بر أبور
د فرياد مى/كنند كه منظور ازارد قطعى داريم كه همه موارى موگفتنى است ما سه سر

است.(ع) ت باقرجعفر،حضرأبو
جعفر نقل مى/كند و همع هم از أبوضوسى در يك مودى كه شيخ طوارل:موى او سر

است و اين مطلب(ع) جعفر همانامام باقر نشان مى/دهد كه منظور أبوًى و اين كاملااز طبر
شن و قطعى است.رو

ى نيستجعفر در تفسير طبردى است كه آنچه نسبت داده شده به أبوارم:موى دوسر
 منظور ازًد هم قطعـاارد است در اين مـودوى مرى نيست و يا از نظر طـبـرو يا مختار طبـر

است.(ع) د باقرّى نيست بلكه امام محمجعفر،طبرأبو
ص* باقرفته و يا وار گرجعفر در كنار أبى عبدالله قردى است كه أبوارم:موى سوسر

جعفرد و يا جابر از أبوالجارود و يا آن كه أبوو نام محمد بن على در كنار آن ديده مى/شـو
(ع)د باقر ّجعفر،امام محمايت مى/كنند كه اينها همه باز گوياى آن است كه منظور از أبورو

ى.است نه طبر
د است گوياى آن استد بيش از دويست و بيست مورد كه در حدوارعه اين مومجمو

ى.است نه طبر(ع) جعفر باقر جعفر در تبيان أبوكه منظور از أبو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٤///٢ن،.التفسير و المفسرو١
مقدمة كتاب.//٣٣///١.مجمع البيان،٢
اد تبيـان ر مور١٢٠د تمـام م در مقاله خـو.نويسند� محـتـر٣

دىارلانى نشدن مقاله موب داشته/اند.ما به منظور طـومكتو
نات»ّديم. «فصلنامه بيست كرا فهراز آن ر


